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مسیر دره ارغوان ایلام سال‌هاســت به حال خود رها 
شده است

سال‌های سال است که مســیر دره گردشگری و توریستی 
ارغوان خاکی اســت درحالی‌که منابــع طبیعی قراردادی 
با پیمانــکاری جهت تکمیل آن منعقد کــرده بود. با توجه 
به نزدیکی عید و پس از آن بهار و تابســتان تقاضا می‌شود 
تکمیل این مسیر در دستور کار مسئولان قرار گیرد تا امکان 
بازدید از آن برای همگان فراهم شــود. از طرف دیگر تقاضا 
می‌شود هزینه‌ای که پیش از این بابت پیمانکار پرداخت شده 
اما طرح اجرایی نشده است پیگیری شده و پس از بازگشت 

به بیت‌المال خرج همین پروژه شود.
رضامند از ایلام 

آسانسور متروی ایستگاه کمیل کار نمی‌کند
ایستگاه متروی کمیل از ایســتگاه‌های پررفت‌وآمد است 
اما متأسفانه آسانسور این ایستگاه هیچ‌وقت کار نمی‌کند و 
بسته است. روی پله‌برقی هم همیشه ازدحام جمعیت وجود 
دارد. از طرفی تعداد پله‌های معمولی هم زیاد است و بچه‌ها 
و ســالمندان نمی‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند. از 
مسئولان مترو درخواست می‌کنیم که هر چه زودتر نسبت 

به راه‌اندازی آسانسور این ایستگاه اقدام کنند.
پورابوالحسنی از تهران

پل سنجان استان مرکزی دوطرفه شود 
بعد از سال‌ها انتظار و چیزی نزدیک به یک‌دهه، پل سنجان 
استان مرکزی راه‌اندازی و افتتاح شد که جای تقدیر و تشکر 
دارد. مشکل اینجاســت که این پل یک‌طرفه طراحی شده 
درحالی‌که اگر دوطرفه بود بخش بزرگی از بار ترافیکی این 
محدوده کاهش پیدا می‌کرد. جا دارد مسئولان با بازنگری، 

نسبت به دوطرفه کردن این پل اقدام کنند.
فراهانی از اراک

کیفیت خودروهای صفر داخلی بسیار پایین است 
حدود 2ماه پیش یک خودروی ساینا صفر از کارخانه تحویل 
گرفتم. متأسفانه چندین قطعه از این خودرو نقص و مشکل 
داشت و مجبور شدم برای تعویض و تعمیر به نمایندگی مجاز 
و مرتبط با این خودرو در قلعه‌حســن‌خان مراجعه کنم. در 
کمال تعجب اعلام کردند که قطعه ندارند و کاری از دستشان 
برنمی‌آید! چطور امکان دارد که نمایندگی مجاز و مرتبط با 
کارخانه قطعه یدکی نداشته باشد؟ در همه‌جای دنیا مردم به 
این دلیل خودرو صفر می‌خرند که تا چند سال خیالشان از 
سلامت و امنیت خودرو راحت باشد. اصلا چرا یک خودروی 
صفر که چندبرابر قیمت واقعی و تمام‌شده به فروش می‌رسد 

دارای این همه اشکال و ایراد است؟
قلندری از تهران

تکلیف شارژ باقیمانده دوچرخه‌های بیدود چیست؟
طرح استفاده از دوچرخه‌های بیدود بســیار خوب بود که 
درصورت ادامه‌دار شدن و اســتفاده تعداد بیشتری از مردم 
مطمئنا در دراز‌مدت آثــار قابل‌توجهی در کاهش ترافیک و 
کم‌شدن آلودگی هوا داشــت. متأسفانه این طرح ادامه پیدا 
نکرد و دوچرخه‌ها از سطح شهر جمع‌آوری شد. من از کسانی 
بودم که به‌طور مرتب از این دوچرخه‌ها اســتفاده می‌کردم. 
برای اســتفاده هم از قبل می‌بایست با نصب یک اپلیکیشن 
روی تلفن همراه اقدام به پرداخت هزینه و به‌اصطلاح شارژ 
می‌کردیم. الان که دوچرخه‌ها از سطح شهر جمع‌آوری شده 
و امکان استفاده از آنها نیست تکلیف باقیمانده شارژ افرادی 

مثل من چیست؟ 
راسخی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

دختر و پسر خردسال
قربانیان عروسی خونین

تیراندازی در جشــن عروســی حادثه تلخی را رقم زد و موجب 
جان‌باختن دختر و پسری خردسال و مصدومیت 5نفر دیگر شد.

به گزارش همشهری، این حادثه تلخ شامگاه سه‌شنبه در جریان 
برگزاری جشن عروسی در روستای کردیل بخش افزر شهرستان 
قیروکارزین واقع در اســتان فارس اتفاق افتاد. در این حادثه تلخ 
مردی با نیت شــادی کردن و طبق یک رســم قدیمی و غلط با 
استفاده از تفنگ شکاری شروع به تیراندازی کرد اما دختر و پسری 
9ساله بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند و 5نفر دیگر 

از مهمانان مصدوم شدند.
ســرهنگ حمید افرامن، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس 
در این‌باره گفت: براساس بررسی‌های انجام شده عامل تیراندازی 
مردی ۳۸ساله است که به‌صورت غیرعمد تیراندازی کرده است 
که با رایزنی بزرگان منطقه همراه با اســلحه شــکاری خود را به 

پلیس تسلیم کرد.
افرامن با اشاره به اینکه قاتل در تحقیقات به عمل ارتکابی اعتراف 
کرده است، گفت: پس از تشکیل پرونده، این فرد برای سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

مرگ عجیب مرد برزیلی در تهران
گردشــگر برزیلی که همراه با گروهی به تهران سفر کرده بود در 

شرایطی که در هتل بود به طرز عجیبی جان باخت.
به‌گزارش همشهری، ساعت22 سه‌شنبه به کلانتری148 انقلاب 
خبر رسید که یکی از مسافران هتلی که همراه با گروهی 28نفره 
در آنجا اقامت داشته جان خود را از دســت داده است. آنطور که 
مســئولان هتل اعلام کردند این مرد 77سال داشــت و از اتباع 
برزیل بود. این حادثــه زمانی رخ داد که این مرد شــام خورده و 
برای استراحت به اتاقش رفته بود. همســر متوفی دقایقی پس 
از شوهرش زمانی که به اتاق رفت با پیکر بی‌جان او مواجه شد و 

درخواست کمک کرد.
هرچند بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که مرد برزیلی به‌دلیل 
ایست و سکته قلبی جانش را از دست داده اما به دستور بازپرس 
جنایی تهران تحقیقات در این‌باره با بررســی اظهارات همسر و 

همسفرانش و کنترل دوربین‌های مداربسته هتل ادامه دارد.

بیلبورد تبلیغاتی، بلای جان راننده 
پراید شد

برخورد خودروی پراید با بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه به قیمت جان 
راننده تمام شد.

به‌گزارش همشــهری، ســاعت23 سه‌شــنبه شــب مأموران 
کلانتری154 چیتگر از جانباختن راننده یــک خودروی پراید 
در بزرگراه شهید فهمیده با‌خبر شدند و خود را به آنجا رساندند. 
بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که خودروی او به پایه‌های یک 
بیلیورد تبلیغاتی به‌شدت برخورد کرده و بر اثر جراحات وارده جان 
باخته است. با وجود این معلوم نبود که این حادثه چرا و چگونه رقم 
خورده است. به همین دلیل به دستور بازپرس جنایی تهران بررسی 
چگونگی وقوع این تصادف به کارشناسان پلیس راهور سپرده شد.

مرگ مرموز خواهر و برادر 
کارآگاهان پلیس آگاهی به‌دنبال رازگشــایی از مرگ مرموز زن 
معلولی هســتند که همراه با برادرش در خانــه او جان خود را از 

دست داده‌اند.
به‌گزارش همشهری، این حادثه ظهر روز سه‌شنبه در خانه‌ای واقع 
در محدوده کلانتری121 سلیمانیه اتفاق افتاد. آن روز گروهی از 
مددکاران بهزیستی برای بررسی وضعیت زن 37ساله معلولی که 
در خانه برادرش زندگی می‌کرد به آنجــا رفتند. آنها هرچه زنگ 
خانه را زدند کســی در را باز نکرد و چون موضوع مشکوک به‌نظر 
می‌رسید از پلیس کمک خواستند و با حضور مأموران سرانجام درِ 
خانه گشوده شد. ماموران همزمان با باز شدن در با پیکر زن معلول و 
برادرش که روی زمین افتاده بودند مواجه شدند. هرچند زن جوان 
جانش را از دست داده بود؛ اما به‌نظر می‌رسید که برادرش هنوز 
زنده است. به همین دلیل او به بیمارستان منتقل شد اما وی نیز 

ظهر دیروز )چهارشنبه( در بیمارستان جان خود را از دست داد.
ماموران در بررســی خانه جانباختگان با وضعیت نامرتب خانه 
مواجه شدند و در آنجا چند دست‌نوشته نیز کشف کردند. با این 
حال معلوم نبود که این خواهر و بــرادر که مدت‌ها بود با یکدیگر 
زندگی می‌کردند چطور جان خود را از دست داده‌اند. در شرایطی 
که در تحقیقات مقدماتی محتمل‌ترین فرضیه مسمومیت آنهاست 
اما به دســتور بازپرس جنایی، تحقیقات برای رازگشایی از مرگ 

مرموز آنها آغاز شده است.

اغذیه فروشی، انبار ترقه بود
ماموران پلیس با شناســایی یک اغذیه فروشی در محله شوش، 

14هزار انواع ترقه در آنجا کشف کردند.
به گزارش همشهری، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اطلاعات 
پلیس تهران با بیان این خبر گفت: با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی 
سال و مطالبه عمومی شهروندان، طرح مقابله با قاچاق و تهیه و 

توزیع مواد محترقه در پایتخت در دستور کار قرار گرفت.
محمد زیدی ادامــه داد: با تلاش مأموران پایگاه هفتم ســازمان 
اطلاعات پلیس تهــران یک واحــد صنفی که تحت پوشــش 
اغذیه‌فروشــی در تهیه و توزیع مواد محترقه فعالیت می‌کرد در 
حوالی میدان »شوش« تهران شناسایی شد و اکیپی از مأموران با 

هماهنگی قضایی راهی آنجا شدند.
وی افزود: در بازرســی از این اغذیه‌فروشــی مواد محترقه که در 
بین مواد غذایی به‌صورت ماهرانه جاسازی شده بود کشف و برای 

صاحب اغذیه فروشی پرونده قضایی تشکیل شد.
زیدی میزان مواد محترقه کشف شده را 14هزار و 820 انواع ترقه 
اعلام کرد و از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط 
به تهیه و تولید و توزیع مواد محترقــه و منفجره خطرآفرین را از 

طریق فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع دهند.

اینترنت در خیابان شهید نجف‌آبادی نارمک مدام قطع و 
وصل می‌شود

 از ساکنان خیابان شــهید عالم نجف‌آبادی منطقه نارمک 
هستم. متأسفانه آنتن‌دهی همراه اول و ایرانسل در این منطقه 
بسیار ضعیف است و به‌رغم اینکه خطوط نشانگر اینترنت روی 
گوشی و لپ‌تاپ به‌معنای پربودن آنتن به چشم می‌خورند اما 
عملا هیچ صفحه‌ای باز نمی‌شــود و حتی یک سرچ ساده از 
مرورگرها هم امکان‌پذیر نیست. این وضعیت برای افرادی مثل 
من که مدام می‌بایست از اینترنت استفاده و خروجی کارم را 
از طریق ای‌میل برای محل کار ارسال کنم بسیار کلافه‌کننده 
است. جالب اینجاست که این شرکت‌ها مدام هم از عملکرد 
و خدمات‌شان تعریف می‌کنند و برای جلب مشتری دست 
به تبلیغات گسترده می‌زنند. اگر مشکل از ضعف دکل‌های 
مخابراتی است لازم است که هرکدام از این اپراتورها هر چه 

زودتر نسبت به رفع آن اقدام کنند.
نوید از تهران

پارکینگ طبقاتی خیابان سنگی بوشهر چه شد؟
سال‌هاست اعضای شورای‌شهر، چه قدیمی‌ها و چه اعضای 
شورای اسلامی حال حاضر، از احداث پارکینگ طبقاتی در 
خیابان سنگی بوشهر صحبت می‌کنند و مدام درخصوص 
آن وعده می‌دهند اما در عمل چیزی دیده نمی‌شود. حداقل 
یک مسئول بگوید در دور جدید شورای شهر بوشهر بعد از  

این مدت، این وعده‌ها به کجا رسیده است.
ثنایی از بوشهر

طرح زوج و فرد در اسفند‌‌ماه از در منازل اجرایی شود
همیشه در‌ ماه پایانی سال و نزدیک شدن به نوروز با ازدحام 
مردم در خیابان‌ها و بــالا رفتن ترافیک روبه‌رو هســتیم. 
بعد از کرونا هنوز هم عده زیادی از مــردم از ترس ابتلا به 
ویروس‌های سرماخوردگی و کرونا از ماشین‌های شخصی 
اســتفاده می‌کنند و خیلی‌ها هم تک‌سرنشین هستند که 
همین موضوع بار ترافیکی را چندبرابر می‌کند. پیشــنهاد 
می‌شود هر سال در اســفند‌ماه طرح زوج و فرد از در منازل 
اجباری شود تا بخشی از معضل ترافیک این ایام حل شود.

عباسی از تهران 

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه با دستگیری سارقی که فقط در محدوده خاصی دست به سرقت می‌زد،  راز سرقت‌هایش برملا شد

سرقت های سریالی با پابند الکترونیکی

ســارق جوان که به‌تازگی با گرفتن مرخصی از زندان خارج شــده 
بود تصمیم به گوشــی‌قاپی گرفت تا با پول گوشــی‌های ســرقتی 
رضایت شاکیان قبلی‌اش را جلب کند. او اما فقط در محدوده خاصی 

می‌توانست سرقت کند؛ چراکه پابند الکترونیکی به پایش بود.
به گزارش همشهری، از چندی قبل گزارش‌هایی به پلیس پایتخت 
رسید که از گوشــی‌قاپی در یکی از محله‌های مرکزی شهر حکایت 
داشت. آنطور که مالباختگان می‌گفتند سارق، جوانی موتورسوار بود 
که شب‌ها به تنهایی به سرقت می‌رفت و با استفاده از غفلت شهروندان 
گوشی موبایل‌شان را سرقت کرده و می‌گریخت. هرچند هیچ‌کدام از 
شاکیان به خوبی چهره او را ندیده بودند اما مشخصاتی که از او ارائه 
می‌کردند یکسان بود و نشان می‌داد عامل همه سرقت‌ها یک نفر است.
نکته حائز اهمیت دیگر در این پرونده این بود که ســارق موتورسوار 
سرقت‌هایش را در یک محدوده خاص انجام می‌داد و هیچ سرقتی با این 
شیوه در خارج از آن محدوده گزارش نشده بود. به همین دلیل مأموران 
برای دستگیری او در قالب چند تیم به گشت‌زنی نامحسوس در همان 
محدوده پرداختند. ند شب قبل در شرایطی که مأموران پلیس در حال 
گشت در آن اطراف بودند ناگهان صدای زنی را شنیدند که فریاد می‌زد: 
»دزد، دزد« و تلاش می‌کرد به‌دنبال سارق موتورسواری که گوشی‌اش 
را قاپیده بود بدود. مأموران با دیدن این صحنه پی بردند که به‌احتمال 
زیاد این سارق همان سارق تحت تعقیب اســت که حالا گوشی زن 
جوان را سرقت کرده اســت. به همین دلیل به تعقیب او پرداختند. 
جوان گوشی‌قاپ وقتی دید که مأموران در تعقیبش هستند تلاش کرد 
به هر قیمتی که شده از دست آنها فرار کند. او که مأموران را در یک 
قدمی خود می‌دید با سرعت زیادی حرکت می‌کرد و مأموران نیز مدام 
به او دستور ایست می‌دادند تا اینکه کمی جلو‌تر سارق تحت تعقیب 
نتوانست موتورســیکلتش را کنترل کند و با آن داخل یک جوی آب 

افتاد و به این ترتیب بود که دستگیر شد.

سرقت با پابند الکترونیک
ماموران در بازرسی متهم 2گوشی موبایل مسروقه کشف کردند که 
یکی از گوشی‌ها متعلق به همان زن جوان بود و گوشی دوم از شهروند 

دیگری سرقت شــده بود. مأموران اما در بازرســی متهم با مورد 
عجیبی مواجه شدند. او به پایش یک پابند الکترونیک بسته 
شده بود و نشــان می‌داد که از سارقان سابقه‌داری است که 
به‌تازگی از زندان آزاد شده است. آن زمان بود که مأموران پی 
بردند که چرا این سارق فقط در یک محدوده خاص دست 

به سرقت می‌زد. چراکه او با پابند الکترونیکی که به پا 
داشت رصد می‌شد و حق نداشت از محدوده خاص 
تعیین شده خارج شود. در این شــرایط بود که او 

بازداشت و به مقر پلیس منتقل شد.

اعتراف به سرقت
ماموران با بررسی سوابق متهم پی بردند که زمان زیادی 

از آزادشــدن او نمی‌گذرد و به‌تازگی با سپردن وثیقه و با 
پابند الکترونیک از زندان آزاد شده است. وقتی او تحت 
بازجویی قرار گرفت به چندین فقره سرقت اعتراف کرد و 
گفت: از همان دوران کودکی پسر خوبی نبودم و مدام پدر 
و مادرم را اذیت می‌کردم. هنوز سن زیادی نداشتم که 
به‌خاطر سرقت دستگیر شدم و به کانون اصلاح و تربیت 
رفتم. بعد از آن هم چند مرتبه به اتهام سرقت دستگیر 

و زندانی شدم.
اما مهم‌ترین سرقت‌هایی که متهم مرتکب شده چند‌ماه 
قبل اتفاق افتاده بود. او در این‌باره گفت: چند‌ماه قبل به 
اتهام گوشی قاپی دستگیر شدم و علاوه بر حبس به رد 
مال به شاکیان محکوم شدم. برای اینکه از زندان آزاد 
شوم باید 100میلیون تومان به شــاکیانم می‌دادم اما 
چنین پولی نداشتم. پدر و مادرم که وضعیت چندان 
خوبی ندارند به زحمت توانستند مبلغی از این پول 
را فراهم کنند تا رضایت شــاکیانم را بگیرم اما هنوز 

مبلغ دیگری باقی مانده بود. با این حال با پیگیری خانواده‌ام توانستم 
با سپردن وثیقه و با پابند الکترونیک به‌طور موقت از زندان آزاد شوم.

متهم ادامه داد: بعد از خروج از زندان با خودم گفتم که در این مدت 
دست به سرقت‌های دیگری می‌زنم و با فروش اموال مسروقه رضایت 
شاکیان قبلی‌ام را می‌گیرم تا برای همیشه از زندان آزاد شوم. در 
این بین اما مشــکلم پابندی بود که به پایم بسته شده بود. به 
خاطر آن نباید از محدوده‌ای که برایم تعیین شده بود خارج 
می‌شدم و می‌دانستم که مدام رصد می‌شوم. به همین دلیل 
مجبور بودم ســرقت‌ها را در همــان محدوده انجام 
دهم و برای اینکه شناسایی نشوم شب‌ها به سرقت 

می‌رفتم.
او درباره روز دســتگیری‌اش گفت: آن روز توانسته 
بودم گوشی موبایل 7نفر را به تنهایی سرقت کنم. 
با پول این گوشــی‌ها می‌توانســتم بخش زیادی از 
بدهی‌ام به شاکیان را پرداخت کنم اما بعد از سرقت 
گوشی موبایل یک زن، او شروع به داد و فریاد کرد و 
مأموران گشت پلیس تعقیبم کردند و من را که به یک 
جوی آب سقوط کرده بودم دستگیر کردند. در جریان 
افتادنم به جوی آب، چون آب آنجا زیاد بود 5گوشی را 
آب با خودش برد و فقط 2گوشی در جیبم باقی ماند که 

مأموران دستگیرم کردند.
به‌دنبال اعترافات اولیه متهم او روز گذشــته به شعبه 
هفتم بازپرســی دادســرای ناحیه 34)ویژه سرقت( 
منتقل شد و از ســوی بازپرس محمد ولدی بیرانوند، 
تحت بازجویی قرار گرفت. او در نخستین جلسه بازجویی 
جزئیات بیشتری از موبایل قاپی‌هایش را توضیح داد و 
گفت گوشی‌هایی که پیش از این سرقت کرده را به یک 

مالخر فروخته است.
براســاس این گزارش هم‌اکنون متهم با صــدور قرار 
قانونی در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات در این‌باره 

ادامه دارد.

به‌دنبال تصادف هولناک 2قطار باری 

خارجی
و مســافربری در یونــان که جان 
دســت‌کم 36نفر را گرفت، پلیس 
اعلام کرد که رئیس ایستگاه شهر لاریسا، جایی که 
حادثه در آنجا رخ داد به همراه 2نفر دیگر بازداشت 

شده‌‌اند.
به‌گزارش همشــهری به نقل از آسوشیتدپرس، این 
حادثه دقایقی پیش از نیمه‌شب سه‌شنبه در شمال 
یونان رخ داد. یک قطار مسافربری حامل 342مسافر 
و 10خدمه از آتن به سمت شهر تسالونیکی در شمال 
یونان در حرکت بود که پس از خروج از یک تونل در 
نزدیکی شهر لاریسا با یک قطار باری که از روبه‌رو و 
در همان خط در حال حرکت بود برخورد کرد. شدت 
برخورد به حدی بود که واگن نخست قطار مسافربری 
آتش گرفت و به همراه 2واگــن دیگر از ریل خارج و 
واژگون شد. آتش‌نشــانان و تیم‌های امدادی وقتی 
به محل حادثه رســیدند که یکی از واگن‌ها در حال 
سوختن بود و برخی از مسافران بر اثر شدت تصادف 

به بیرون پرت شده بودند.
تصاویر منتشــر شــده پس از این حادثه هولناک، 
امدادگران را نشــان می‌دهد که در میان لاشه‌های 
واگن‌های حادثه‌دیده به‌دنبال قربانیان می‌گردند و 
یکی از آنها درحالی‌که پیکر یک قربانی را در آغوش 
گرفته و روی آن را با پارچه پوشانده است، به سمت 

تصادف قطار مسافربری و باری در یونان، جان دست‌کم 36نفر را گرفت

بازداشت رئیس ایستگاه در تصادف هولناک 2قطار 

زن و شوهری که مدعی بودند به‌خاطر بچه‌دارنشدن قصد 

انتظامی
خرید نوزاد دختر را دارنــد، در حقیقت کلاهبردارانی 
بودند که پــس از گرفتن نــوزاد، او را در اینســتاگرام 
فروختند. پیگیری‌های زن و شوهری که مدتی قبل نوزاد دخترشان را 
به‌عنوان فرزند در اختیار زن و شوهری قرار داده بودند نشان داد که آنها 

دختربچه را از طریق اینستاگرام به زن و شوهر دیگری فروخته‌اند.
به گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده از چندی قبل با مراجعه زن 
و شوهری جوان به شعبه 11بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران آغاز 
شد. آنها مدعی بودند که حدود یک سال و نیم قبل دختر‌شان را که تازه 
به دنیا آمده بود به زن و شوهری فروخته‌اند اما چون هیچ پولی نگرفته‌اند، 
حالا به‌دنبال پس گرفتن فرزندشان هستند. پدر این کودک به بازپرس 
جنایی گفت:‌ ما اهل یکی از شهرهای شرق کشور هستیم. حدود یک‌سال 
و نیم قبل صاحب یک دختر شدیم اما زن و شوهری که ساکن کرج هستند 
گفتند چون بچه دار نمی‌شوند حاضرند دختر ما را به فرزندی قبول کنند 
و در ازایش مبلغی به ما بدهند. ما به‌دلیل مشکلات مالی که داشتیم قبول 
کردیم و دخترمان را به آنها دادیم اما بعد از گذشــت این همه مدت آنها 
پولی به ما ندادند و حالا ما از آنها شکایت داریم و فرزندمان را می‌خواهیم.

فروش نوزاد در اینستاگرام
به‌دنبال این شکایت با دستور بازپرس پرونده تحقیقات در این‌باره آغاز 
شد و مأموران پلیس بعد از مدت‌ها تحقیق توانستند زن و شوهر کرجی را 
پیدا کنند. آنها اما مدعی شدند که دختری را که به فرزندخواندگی قبول 
کرده بودند به زنی ماما فروخته‌اند و حالا هم از سرنوشت او اطلاعی ندارند.
یکی از آنها گفت:‌ چند روز پس از آنکه نوزاد را از پدر و مادرش گرفتیم، در 
اینستاگرام یک آگهی برای فروش نوزاد منتشر کردیم. در مدت کوتاهی 
زن و شــوهرهای زیادی برای خرید نوزاد اعلام آمادگی کردند اما ما در 
نهایت در قبال دریافت 100میلیون تومان او را به یک زن ماما فروختیم. 
مأموران که تصور می‌کردند با یافتن این زوج می‌توانند کودک خردسال 
را به پدر و مادرش برگردانند حالا به بن بست رسیده بودند و معلوم نبود 

که کودک چه سرنوشتی پیدا کرده است.

قدم به قدم به‌دنبال نوزاد
این پایان کار نبود و مأموران با اطلاعاتی که درباره زن ماما به‌دست آورده 
بودند تلاش کردند او را شناسایی کنند تا سرنوشت کودک فروخته شده 
مشخص شود. آنها پس از مدت‌ها سرانجام توانستند این زن را شناسایی 
کنند. مأموران تصور می‌کردند که او نوزاد را برای خودش خریده و حالا 
از او نگهداری می‌کند اما او گفت که فقط یک واسطه بوده و نوزاد را بعد 
از چند ســاعت که در اختیارش بوده به خواهرش که در مشهد زندگی 

می‌کند داده است.

در مشهد
هرچه تحقیقات ادامه پیدا می‌کرد مأموران یک گام به کودک فروخته 
شده نزدیک‌تر می‌شدند. زن ماما گفته بود که خواهر و شوهر خواهرش 
صاحب فرزندی نمی‌شدند و به همین دليل وی نوزاد را خریده و به آنها 
داده بود و هم‌اکنون دختر فروخته شــده نزد آنهاســت. در این شرایط 
بود که زن و شوهر مشــهدی به تهران احضار شدند تا درباره سرنوشت 
دختری که از یک‌سال و نیم قبل در اختیار گرفته‌اند پاسخگو باشند. مرد 
جوان که 27سال دارد وقتی در برابر بازپرس جنایی قرار گرفت درباره 
آنچه اتفاق افتاده گفت: من و همسرم سال‌ها است که ازدواج کرده‌ایم 
اما صاحب فرزندی نمی‌شــدیم. در این مدت حتی بــرای قبول کردن 
سرپرستی کودکان بی‌سرپرست به بهزیستی رفتیم اما به ما گفته شد که 
شرایط سرپرستی کودکان بی‌سرپرست را نداریم. همان زمان بود که در 
اینستاگرام با آگهی فروش یک نوزاد دختر مواجه شدیم و به آگهی‌دهنده 
پیغام دادیم. او گفت که 4فرزند دارد و دیگر نمی‌تواند از فرزند دیگری 
نگهداری کند و قصد دارد او را بفروشد. بخاطر همین ما از مشهد به کرج 
رفتیم و کودک را دیدیم و شیفته‌اش شدیم. بعد از آن چند مرتبه دیگر 
هم پیگیر قبول کردن سرپرستی‌اش شدیم اما زوجی که مدعی بودند پدر 
و مادرش هستند هر بار بهانه‌ای می‌آوردند و در نهایت گفتند که پشیمان 

سرنوشت عجیب نوزادی که چندبار فروخته شد

شــده‌اند. وی ادامه داد: پیگیری‌های ما ادامه داشت تا اینکه آنها مدتی 
بعد تماس گرفتند و گفتند که می‌خواهند هرطور که شــده دخترشان 
را بفروشند و اگر سریع‌تر برای خرید بچه اقدام نکنیم ممکن است آن را 
به زن و شوهر دیگری بفروشــند. ما هم وقتی شرایط را دیدیم از خواهر 
همسرم که ماما و ساکن کرج است خواستیم سراغ این زن و شوهر برود 
و دختربچه را تحویل بگیرد و خودمان هم 100میلیون تومان به‌حساب 
آنها واریز کردیم و از آن زمان تاکنون پدر و مادر دختر کوچولو شــدیم. 
این مرد در ادامه گفت: ما فکر می‌کردیم کــه دختربچه واقعا برای زن و 
شوهر کرجی است اما حالا فهمیده‌ایم که آنها سرمان کلاه گذاشته‌اند. 
در این مدت دختربچه چندین مرتبه بیمار شد و ما برای درمانش هزینه 
زیادی انجام داده و از او نگهداری کردیم. از این گذشته در این یک‌سال و 
نیم وابستگی زیادی به او پیدا کردیم و حالا نمی‌دانم اگر قرار باشد او را از 
ما بگیرند باید چه کنیم. براساس این گزارش، با روشن شدن سرنوشت 

دختربچه تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

آمبولانس می‌رود. بیشتر مسافرانی که در واگن‌های 
ابتدایی قطار حضور داشــتند دانشجویانی بودند که 
پس از پایان تعطیلات در حال برگشــت به دانشگاه 
بودند و به همین دلیل بیشــتر قربانیان این حادثه 
جوانانی 20ســاله هســتند که در این حادثه جان 
باختند. پلیس اعلام کرده که رئیس ایســتگاه شهر 
لاریسا که مردی 59ساله است به همراه 2نفر دیگر 
از کارکنان ایســتگاه بازداشت شده‌اند و تحقیقات از 
آنها آغاز شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این دو 
قطار پیش از اینکه باهم برخورد کنند، کیلومترها در 

یک ریل به سمت همدیگر و با سرعت زیاد در حرکت 
بودند و این در حالی بود کــه هیچ‌کس از این ماجرا 
خبر نداشت و اشتباه اطلاعاتی که در اختیار راهبران 

قطارها قرار گرفته بود، باعث این حادثه شده است.
در بین قربانیان حادثه 8نفر از کارکنان راه‌آهن نیز به 
چشم می‌خورند که 2نفر از آنها لوکوموتیوران قطار 
مســافربری و 2نفر دیگر لوکوموتیوران قطار باری و 

تنها سرنشینان این قطار بودند.
یک مقام آتش‌نشانی گفت که 66نفر از مجروحان این 
حادثه در بیمارستان بستری شده‌اند و 6نفر از آنها در 

مراقبت‌های ویژه هستند و احتمال دارد آمار قربانیان 
افزایش یابد.

یکی از مسافران که در واگن چهارم حضور داشت به 
خبرنگاران گفت: واگن ما از ریل خارج نشد اما 3واگن 
جلویی به‌شدت آسیب دیدند و واگن اول آتش گرفت 
و ما با شکستن شیشه پنجره خودمان را ازداخل قطار 
بیرون کشــیدیم. قطار حادثه دیده توسط شرکتی 
ایتالیایی اداره می‌شود که خدمات ریلی را در چندین 
کشور اروپایی انجام می‌دهد و تحقیقات برای مشخص 

شدن علت این حادثه ادامه دارد.


